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شنیدن مرور

ادبیات

نیما به روایت شمس لنگرودی
«ازجان گذشــته به مقصود می رســد» عنوان  �

کتابی اســت از شــمس لنگرودی که بــه زندگی، 
شــعر و اندیشــه نیمــا یوشــیج مربوط اســت و 
پیش تر توســط نشــر فرهنگ  ایلیا منتشر شده بود 
و مدتی پیش نیز چاپ دیگری از آن در نشــر نگاه 
منتشــر شــد. این کتاب در چاپ تازه اش در قالب 
مجموعه «نام آوران اندیشــه و هنر» منتشر شده، 
مجموعه ای که توسط نشر نگاه منتشر می شود و 
کتاب شــمس لنگرودی درواقع سومین عنوان این 

مجموعه است.
در ایــن کتــاب، هم بــا تصویــری از روحیات 
و علایــق نیمــا روبه رو می شــویم و هــم با روند 
شکل گیری شعر نو آشنا می شویم. در ابتدای کتاب 
شمس لنگرودی به واسطه عکس های به جامانده 
از نیما تصویری از او به دســت داده و او را مردی 
سودایی و مغرور نامیده است: «از نیما عکس های 
زیادی در دســت نیســت، ولی در همــان تعداد 
عکســی که از جوانی تا پیری از او بــه  جا مانده، 
مردی ســودایی و مغرور را می بینیم، و اگرچه به 
مــرور زمان، اطمینان شادی بخشــش به اندوهی 
عمیق بدل می شــود، ولی هرگز تردید و دودلی را 
در او راه نیســت. او شصت و دو سال زندگی کرد،  و 
اگرچه سراســر عمرش در سایه مرگ مدام سپری 
شد اما توانست معیارهای  هزارساله شعر فارسی 
را کــه تغییرناپذیــر و مقدس و ابــدی می نمود، 
با اشــعار و آراء محکم و مســتدلش واژگون کند. 
بعد از  هزار سال نیما آغازکننده دیگری در عرصه 
شعر فارسی بود.» شــمس لنگرودی در این کتاب 
براســاس یادداشــت ها و نامه ها و اســنادی که 
درباره زندگی نیما در دســت اســت به زندگی او 
پرداخته و در این روند مســیر شــکل گیری جهان 
شــعری او را هــم مرحلــه  بــه  مرحله بررســی 
کرده اســت. او درباره «افســانه» نیما که شعری 
جریان ســاز به شمار می رود نوشته: «افسانه، از هر 
نظر (صورت و معنا) تفاوت های آشکاری با شعر 
سنتی فارسی داشــت. از نظر ظاهر، مجموعه ای 
از صدوبیســت وهفت بند شــعر (پنج مصراعی) 
است که عموما در هر بند، مصراع های دو و چهار 
هم قافیه اند و قافیه در مصراع پنجم آزاد اســت. 
(و گاه نیز علاوه بر قاعده فوق، مصراع های اول و 
سوم با هم، و دوم و چهارم، و اول و دوم و چهارم 
هم قافیه اند.) بــه لحاظ معنا و محتوا نیز شــعر 
افسانه، خط فاصل بین شــعر سنتی و شعرهایی 
است که بعدها به شــعر نیمایی شهرت می یابد. 
اساس شعر افســانه، گفت وگوی دو شخصیت با 
نام های عاشــق و افسانه اســت، ولی این دو، به 
رغــم گفت وگویی به ظاهر طبیعــی، در مجموع 
چهره هایــی مبهــم و رازآلود دارنــد، چندان که 
افســانه از حیطه ارزیابی با معیار نثر و نظم کهن 
خارج شــود، افســانه معیار دیگری می طلبد که 
پیش از آن وجود نداشته است.» شمس لنگرودی، 
اگرچه «افسانه» را انحرافی اساسی از شعر سنتی 
در شکل و محتوا می داند، اما با اشاره به تحولاتی 
که بعدها در شــعر نیما رخ می  دهد، «افسانه» را 
شــعری میانه رو و معتدل می داند که جایی میان 
شعر قدیم و شــعر جدید قرار گرفته است: «پلی 
است که شعر سنتی را به شعر آزاد ربط می دهد. 
شعری است که بعدها - در دهه بیست- با تغذیه 
شاعرانی چون فریدون توللی و پرویز ناتل خانلری، 
موجد ســبکی به نام ســنتگرایان جدید می شود 
که تا سال های سال شــعر مسلط بر ادبیات ایران 

می شود.»
شــمس لنگرودی در جایــی دیگــر از کتــاب، 
دربــاره بلاغت و نیــز وزن و قافیه در شــعرهای 
نیما نوشــته: «بلاغت در نظر نیمــا امری اعتباری 
اســت و آنچه که تا دیروز بلیغ شمرده می شد در 
زندگی و زیبایی شناســی امروز الزامــا، امری بلیغ 
نیســت. او اعتقــاد ندارد که ادب کهن فارســی و 
زبان پایتخت، ادب و زبان معیار هست و همه چیز 
بــا آن باید اندازه گیری شــود. و براســاس همین 
دیدگاه اســت که به حد وفور واژه هــا و ترکیبات 
مازندرانــی و اســم پرنــدگان و رودخانه ها و کوه 
و درخــت و مکان های ناشــناخته را وارد شــعر 
می کنــد. در نظــر او هیــچ کلمه ای نه شــاعرانه 
اســت و نه غیرشــاعرانه. طرز به کارگیری شاعر از 
کلمات اســت که بدان اعتبار می بخشد و یا اعتبار 
را از آن سلب می کند. درباره وزن و قافیه نیز نیما 
از چنین دیدگاهی انقلابــی برخوردار بود. در نظر 
شاعر کهن گرا و قدمایی،  قافیه کردن رباط و دوات 
کفر شــمرده می شــد و وزن هر شــعر در نظرش 
عبــارت از تعداد افاعیل همان مصراع اول شــعر 
بود. نیمــا وزن را نه در معنی کمی مصراع، بلکه 
نتیجه ترکیــب کیفی چند مصراع به هم پیوســته

 و مرتبط می دانست.»
آن طور که شــمس لنگرودی نیز در پایان کتاب 
اشــاره کرده، نیما بعد از کودتای بیست وهشــت  
مرداد، از سال ۳۲ تا ۳۸، فقط سیزده شعر نیمایی 
می نویسد و شمس این شــعرها را از دقیق ترین و 
زیباترین شــعرهای نیما دانسته و این سیزده شعر 

را در پایان کتاب آورده است.

گذر از سنت
«ایــن رزا بود که نگاه های مشــتاق رامیرو  �

را بــه خــود جلــب می کــرد نــه خواهرش 
خرترودیس، که همیشــه بــا او از خانه بیرون 
می رفت. دست کم رامیرو و رزا وقتی مجذوب 
هم شــدند، این طور فکر می کردند. دو خواهر 
همیشــه همراه، زوجــی را که جدانشــدنی 
به نظر می رســید، شــکل می دادند. مثل یک 
روح در دو بــدن. امــا این دلیل نمی شــد که 
همیشه با هم خوب باشــند. آن چه در وهله 
اول نگاه هــا را مجذوب این دو می کرد، زیبایی 
مسحورکننده و کمی آمیخته با لوندی رزا بود 
که زیبایی زمینــی اش، تمام و کمال به زیبایی 
آســمانی طعنه می زد. اما بعد این چشم های 
سرسخت خرترودیس بود که نگاه هایی را که 
به آن ها خیره می شــدند، میخکوب می کرد.» 
میگل د اونامونو تنها رمان نسبتا بلندش با نام 
«خاله تولا» را این چنین آغاز کرده اســت. این 
رمان سال ها پیش با ترجمه نجمه شبیری به 
چاپ رسیده بود و به تازگی ویراست  تازه ای از 
آن توسط نشر نگاه منتشر شده است. مترجم 
دلیــل چاپ این رمان را بعد از مدتی طولانی، 
ارایه ویراســتی قوام یافته از اثر دانسته است.
دن میگل د اونامونو، نویسنده، شاعر و متفکر 
اسپانیایی است که از سال ها پیش در ایران نیز 
شــناخته می شده است. اونامونو درواقع یکی 
از مهم ترین چهره های یک نسل از نویسندگان 
اسپانیایی است. مترجم «خاله تولا» در بخشی 
از مقدمه چاپ جدید کتاب درباره او نوشــته 
است: «متفکری صاحب سبک، دچار دردهای 
نویســنده، منتقد، شاعر،  اگزیستانسیالیســتی، 
تحلیل گر و در اصل فیلســوفی در اوج انهدام 
و انقراض و بروز ســال فاجعه اسپانیاســت. 
در ۱۸۹۸ اســپانیا آخرین مستعمراتش یعنی 
کوبــا، جزایر فیلیپین، پوارتوریکــو و گوام را از 
دســت می دهد و این امر باعث می شــود که 
چند متفکر متعهد به سوگ این افول نشسته، 
تا راه چاره ای برای اقتدار ازدست رفته اسپانیا 
بیابند. این متفکرین با سلایق و خلق و خوهای 
متفــاوت، یکصــدا با انتخــاب نمادیــن واژه 
کاســتیل، در پی نجات اســپانیا با رویکردهای 
ملی و گاه بس ریزبینانه دور هم جمع شدند. 
بازیافــت هویتــی در خطر،  اتحادی را ســبب 
شــد که نهایتا مقدمه ظهور نســلی ادبی شد 
که مهم ترین اعضــای آن را میگل د اونامونو، 
آثورین خوسه مارتینت رویث،  آنتونیو ماچادو، 
آنخــل گانیبت، رامون ماریــا د بایه این کلان، 
پیــو باروخا، ریکاردو باروخــا، رامیرو د مائثتو، 
انریکه د مســا،  و رامون منندث پیدال تشکیل 
می دهند. نســلی کــه بی تردیــد در راس آن 
دن میــگل د اونامونو قرار داشــت. در نهایت 
گروهی نویسنده، تحلیل گر و شاعر در جامعه 
حضور یافتند که هرکدام به نوعی در جامعه 
شــاخص بودند.» مترجم اونامونو را «سلطان 
تضاد و اقتدار» دانســته است. این نسل ادبی 
در اســپانیا، در ابتدا تصمیم به گذر از ســنت 
داشــتند امــا در نهایت نه فقط به ســوی آن 
بازگشــتند بلکه تمام «موجودیت» وطن شان 
را در ریشه ها جســت وجو کردند. اونامونو در 
ســال ۱۸۶۴ متولــد شــد و تحصیلاتش را در 
ادبیــات و فلســفه دنبال کرد و کرســی زبان 
یونانی را در دانشگاه سالامانکا به دست آورد. 
فلســفه و ادبیات دو ســاحت درهم تنیده در 
آثار اونامونو هســتند و به قول مترجم «خاله 
تــولا»، این رمان اثر داســتانی یک فیلســوف 
اســت و نه حاصل قلم یک رمان نویس. البته 
در نگاه اول به «خاله تولا»، درون مایه فلسفی 
اثر ممکن اســت آشکار نشــود اما دقیق تر که 
شــویم وجهه فلســفی رمان نمایان می شود. 
این رمان هفت سال بعد از «سرشت سوگناک 
هســتی» یا همان «درد جاودانگی» به چاپ 
رســید و فلســفه وجودی در روایت آن دیده 
می شــود. در بخشی دیگر از رمان می خوانیم: 
«خاله تولا بیش از این توان مقابله با بیماری 
را نداشــت. روحــش مثــل پرنــده ای که در 
قفسی متلاشی می شــود، درون کالبدش پرپر 
می زد. قفســی که تــرک آن برایش همچون 
کندن پوســت دردنــاک بود. آرزو داشــت بر 
فراز ابرها پرواز کنــد. فرصت دیدن نوه اش را 
نمی یافت. آیا افســوس می خورد؟ در رویای 
خود می گفت: زمانی که آن بالا در کنارشــان 
باشــم، پی می برم که دختر اســت یا پســر، یا 
هر دوی آن ها. آن جــا از همه چیز خبر دارم، 
چــون آن بالا همــه چیز پاک تر و روشــن تر از 
این جاســت. آخرین تب او را در بستر انداخته 
بــود، حال به زحمــت خواهرزاده ها را از هم 
تمییــز می داد و آن هــا را، خصوصا کاریداد و 
مانوئلیتا را از صدای گام هایشان می شناخت. 
گام های کایــداد برایش همچــون کودکی با 
ســبدی پرمیوه بــود که بوی رســیدگی از آن 
به مشــام می رسید. گام های ســبک مانوئلیتا 
برایش پرنده ای گذری را تداعی می کردند که 
در حال گذر یا پرواز بر ســطح زمین بود. خاله 
می گفــت: وقتی اون می آد صــدای بال هایی 
افتاده و آروم را احساس می کنم. او مایل بود 
پیش تر از دیگران با مانوئلیتا خداحافظی کند 
و بــه همین دلیل از فرصتی کــه برایش دارو 

آورد و با هم تنها ماندند، استفاده کرد.»
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احمد شــاملو درباره مجموعه آثارش گفته بود 
که «آثار  من، خود اتوبیوگرافی کاملی ســت. من به 
این حقیقت معتقدم که شــعر، برداشــت هایی از 
زندگی نیست؛ بلکه یک ســره خودِ زندگی است». 
این گفته شــاملو نه فقط محدود به اشــعار او که 
قابــل تعمیــم به کل آثاری اســت کــه از او به جا 
مانده است. شــاملو هنرمندی بود چندساحتی که 
در عرصه های گوناگون و متنوعی فعالیت داشــت 
هرچند که حساب شعر او در این میان جداست اما 
تأثیر قدرتمند او را در سایر زمینه ها از جمله ترجمه 
شــعر و ژورنالیسم ادبی نیز نادیده نمی توان گرفت 
که این ها همه در کنار هم نه فقط بیوگرافی شاملو 
که بخشــی از تاریخ فرهنگ یک دوره و از آن فراتر، 
چنان کــه محمد قراگوزلو در کتابی با عنوان «تاریخ 
تلخ؛ به روایت احمد شاملو» که اخیرا در نشر نگاه 
به چاپ رسیده، اشاره کرده است «بازنمود یا بُرِشی 

از وقایع اتفاقیه ی دوران ما» است.
موسسه انتشارات نگاه که هر سه شنبه آثار یکی 
از مولفانی را که کتاب هایشــان در این نشــر منتشر 
شده با تخفیفی بیست  ویک درصدی عرضه می کند، 
سه شنبه دوم مردادماه را، که سالمرگ احمد شاملو 
اســت، به عرضه مجموعه آثار او با همان تخفیفِ 
بیســت  ویک درصدی اختصاص داد. ایــن آثار دفتر 

شعرهای شــاملو، ترجمه های او از اشعار شاعران 
بزرگ جهــان، ترجمه هایش از داســتان های کوتاه 
نویسندگان مطرح دنیا، نمایشنامه هایی که او ترجمه 
کرده اســت و دیگر آثار او در زمینه تألیف و ترجمه 
اســت که تاکنون در نشر نگاه منتشر شده. همچنین 
نسخه صوتی ترجمه شاملو از «شازده کوچولو» هم 

در این روز با تخفیف عرضه شد.
اما چنان که گفته شــد اخیرا در نشر نگاه کتابی 
هم از محمد قراگوزلو درباره احمد شاملو به چاپ 
رســیده است با عنوان «تاریخ تلخ؛ به روایت احمد 
شاملو». قراگوزلو در این کتاب به اندیشه اجتماعی 
احمد شاملو و ســیر تحول و دگرگونی این اندیشه 
پرداخته اســت و به این که تاریــخ معاصر ایران با 
همه فرازوفرودهایش چگونه در شــعر و اندیشــه 
شاملو نمود یافته اســت. او در این کتاب بیوگرافی 

شــاملو و دوره های شــعری او را به موازات وقایع 
تاریــخ معاصر ایــران روایت و تحلیل کرده اســت 
چراکه چنان که در مقدمه کتاب اشاره کرده معتقد 
اســت: «جمع و یا دســت کم برآینــد کاروند هیچ 
شاعر، نویســنده، مترجم و روزنامه نگاری به اندازه 
کلکســیون یا ویترینی که احمد شــاملو برای ما به 
میراث نهاده است، قادر به بازخوانی حوادث مهم 

تاریخ اجتماعی معاصر ما نیست».
کتاب «تاریخ تلخ؛ به روایت احمد شاملو» از سه 
بخش تشــکیل شده است. بخش اول به سیر تطور 
اندیشــه اجتماعی احمد شاملو اختصاص دارد. در 
بخش دوم کتاب با عنوان «جوینده گان شــادی» به 
آن مبارزان سیاســی پرداخته شده که شاملو اشعار 
خود را به آن ها تقدیم کرده اســت و به آن دسته از 
شعرهای شاملو که به این مبارزان تقدیم شده است. 

بخش سوم کتاب با عنوان «دشنه ها و دشنام ها» به 
تفســیرهای مختلفی که از شاملو و شعر او شده از 
منظری انتقادی پرداخته شــده است. نقد نویسنده 
در این بخش هم متوجه ستایشگران افراطی شاملو 
اســت و هم متوجه آن ها که بــه اعتقاد او از منظر 

لیبرالی و نولیبرالی شاملو را نقد کرده اند.
آن چه در ادامه می خوانید بخشی از درآمد این 
کتاب اســت: «احمد شــاملو پدیده ی شگفت ناکی 
اســت. غولی زیبا یا جانــوری حیرت انگیــز از تبار 
دایناســورهای منقرض شــده. احمد شــاملو از آن 
آدم هایی اســت کــه در هــر یکی دو ســده، یکی 
دوبار – آن هم به ندرت و ســخت غافل گیرکننده – 
سروکله ی خاکی شــان پیدا شده است و بعد گویی 
برای همیشه تخم شان را ملخ خورده است. شاملو 
خود در مقدمه یی جنجالی بر روایتی دیگرســان از 
غزل های حافظ گفته بود: حافظ راز عجیبی است...
امــا من شــاملو را با تمــام مانســته گی قامت 
بلنــد شــعر و اندیشــه اَش بــه حافظ، بــا وجود 
همه ی رازناکــی، ایماژ و پیچیده گی عمیق شــعر 
بی ماننــداَش، نه رازی عجیب که نشــانه یی غریب 
می دانم. از آن ســان که پنداری بی گاهان و چند ده 
قرن یا هزاره یی زودتر به شتاب در سیاره ی ما فرود 

آمده بود».

صبح روز دوشنبه سوم مرداد ۱۳۷۹ آقای محمود 
دولت آبــادی به من تلفــن کرد و با صدایــی گرفته و 
غمگین گفت: «شــاملو تمام کرد» و از من خواســت 
که عصــر همان روز به منــزل او بــروم. دولت آبادی 
عضــو هیئت دبیــران کانون بــود و من صنــدوق دار 
کانــون. عصر آن روز علاوه بر دبیــران کانون، تعدادی 
از دوســتان و نزدیکان شــاملو در منــزل دولت آبادی 
جمع شــدند تا برای تشییع جنازه و خاک سپاری شاعر 
بزرگ ایران تصمیم گیری و برنامه ریزی کنند. در این که 
مراســم چگونه و کجا برگزار شود، اختلاف  نظر وجود 
داشت. وزیر ارشاد وقت پیشنهاداتی داشت که اکثریت 
حاضران در آن جلسه با آن مخالف بودند و بر استقلال 
مراسم تشــییع جنازه و خاک سپاری شــاملو چنان که 
خواسته او نیز بود تأکید داشتند و نهایتا همین تصمیم 
گرفته شــد و قرار شد تشییع جنازه صبح روز پنجشنبه 
ششــم مرداد از بیمارستان ایرانمهر به  سمت امامزاده 
طاهر انجام شود. در آن جلسه مسئولیت تهیه و تدارک 
سی دستگاه اتوبوس برای انتقال مشایعت کنندگان به 
امامزاده طاهر کرج به من واگذار شد. فردای آن روز با 
اتوبوسرانی «واحد گشتِ» شرکت واحد تماس گرفتم 
و سی دســتگاه اتوبوس اجاره کردم. قرار گذاشتیم که 
اتوبوس ها در تقاطع خیابان شریعتی و بزرگراه همت 
مستقر شــوند. صبح پنجشنبه یکی دو ساعت پیش از 

زمان اعلام شــده، جمعیت انبوهی جلوی بیمارستان 
جمع شــده بودند و هر لحظه بــر تعداد آن ها  افزوده 
می شد. با دیدن چنان جمعیتی فهمیدم که پیش بینی 
ما درســت نبوده و ســی دســتگاه اتوبوس کفاف آن 
جمعیــت را نمی دهــد. با دوســتانی که مســئولیت 
برگزاری مراسم را برعهده داشتند صحبت کردم. به این 
نتیجه رســیدیم که تا جایی که ممکن است بر تعداد 
اتوبوس ها بیفزاییم. در حســاب کانون به اندازه کافی 
پول نداشتیم. آقای کابلی به من گفت، خودت برای دو، 
ســه روز آینده چک بده و نگران تأمین وجه آن نباش. 
با مسئول واحد اتوبوسرانی صحبت کردم. او که تحت 

تأثیر جمعیت و شــور و حال مراســم قرار گرفته بود، 
قبول کرد. ســی دستگاه بعدی از راه رسید. اما باز هم 
کم بود. باز هم درخواســت اتوبوس کردم و گفتم هر 
تعداد که مقدور است، بفرستند تا جمعیت مشتاق از 
همراهی پیکر شاعر بزرگشان باز نمانند. بالاخره تعداد 
صد دستگاه اتوبوس جور شــد و توانستیم  بخشی از 
جمعیت را به امامزاده طاهر منتقل کنیم. خوشبختانه 
تعداد کســانی که با اتومبیل شخصی خودشان آمده 
بودند بســیار زیاد بــود و آن ها هرکدام دو ســه نفری 
را با خودشــان بردند و بدین گونه پس از چند ســاعت 
اضطراب و نگرانی، از این که توانســته بودم مسئولیتم 

را در حــد قابل قبول به انجام برســانم نفس راحتی 
کشــیدم و همراه با مسئول واحد اتوبوسرانی که با یک 
دستگاه اتومبیل سواری مجهز به بی سیم، کاروان ما، یا 
به قول فریبرز رئیس دانا ناوگان حمل ونقل ما را هدایت 
می کرد به سمت امامزاده طاهر حرکت کردیم. مراسم 
خاک ســپاری آن چنان که در شأن شــاعر بزرگ ما بود 
انجام شد و آن غول زیبا، با افتخار و «شادمانه و شاکر» 

از آستانه اجبار گذشت.
از آن پنجشنبه ششم مردادماه، هجده سال گذشته 
اســت. من همچون بسیارانی که در آن مراسم حضور 
داشــتند، خاطــره آن روز باشــکوه را هرگــز فراموش 
نخواهم کرد. آن روز، روز باشــکوه شــعر، روز باشکوه 
انســان، و روز باشکوه ستایش آزادی بود. آن روز وقتی 
که پیکر شاملو را بر روی موج دست های آن جمعیت 
انبــوه دیدم، وقتــی گروه گــروه جوانانــی را دیدم که 
دسته جمعی یا تک به تک شعر شاملو را با صدای بلند 
می خواندنــد، با خودم گفتم این بامداد، بامداد دیگری 

است که تازه آغاز شده است.
ایــن  روزها مصادف با هجدهمین ســالگرد  غیاب 
شاملو است. اما او در این هجده سال بیش از همیشه 
در زبان و فرهنگ ما حضور داشــته است. مردم ایران 
او را فرامــوش نکرده انــد. مــزار شــاملو در امامزاده 
طاهر مأمن جوانان اهل فرهنگ و آزاداندیشــی است 
گاه و به ویژه در ســالگرد درگذشــت او (دوم  از  که هر
مــرداد) آنجا جمع می شــوند، شــعر او را می خوانند 
و از جــادوی کلام او بــرای بال گشــودن در فضــای 
آزادی الهــام می گیرند. به راســتی شــاملو زنده ترین 

شاعر معاصر ما است.  

شــعر اگرچه به حیــات خود ادامــه مي دهد، اما 
موقعیــت هژمونیك خویش را نســبت به دهه هاي 
گذشته از دست داده است. این مسئله با حال وهواي 
سیاست زدایي شــده در دهه هاي گذشته و همین طور 
ضدِ سیاست غالب بر جهان کنوني بي ارتباط نیست. 
هنگامــي که آدورنــو مي گویــد، پس از آشــویتس 
ســرودن شــعر جنایت اســت، مقصودش از شعر، 
شعري سیاست زدایي شــده و بي اعتنا به آگاهي هاي 
سیاســي، اجتماعي و اخلاقي است و نه تداوم تجربه 
شاعرانه**. سیاست با تاریخ همواره پیوندي تنگاتنگ 
دارد، اما در شــعر سیاست زدایي شــده تاریخ حضور 

ندارد و یا حضوري کم رنگ دارد.
شعر شــاملو، شعري سیاســي و اجتماعي است 
که با تاریخ پیوند دارد و انســان در مرکز آن قرار دارد. 
شــاملو به انســان باور و امید دارد، امیدواري شاملو 
بــه انســان در درون تاریخ و سیاســت رخ مي دهد و 
البته امیدواري شــاملو به انســان نه بــه آن مفهوم 
اســت که ایدئولوژي در وجه ایجابي اش - به صورت 
آرمانشهري- به تاریخ تحمیل مي کند و نه آن ناامیدي 
است که ایدئولوژي شکست*** در وجه سلبي اش به 
تاریخ تحمیل مي کند، بلکه باور به انســاني است که 
در مرزهاي تنــش میان امید و ناامیدي، شکســت و 
آرمانشــهر و در موقعیتي خواسته و ناخواسته در دل 
تحولات تاریخي نقشي اساسي ایفا مي کند. شاملو در 

بســیاري از شــعرهایش به این تنش صحه گذارده و 
آن را لحاظ مي کند، شــاعر «اگــر در بدترین دوره ها و 
سیاه ترین شــب ها، از همه ي آن چیزها که به بندمان 
کشیده است ســخن مي گوید اما همواره آفتاب را به 
دعایــي هرچند نومیدوار طلب مي کنــد، در برخي از 
کارهاي واقع گرایانه و پیشگویانه، آنجا که حتي عشق 
چندش انگیز پلشتي است و خورشید، دشنام و مهتاب 
پاییزي کفري است که جهان را مي آلاید اما باز چیزي 
در اعماق مي تپد تا شاعر، امید در این بندد که از عشق 

چیزي بشنود. هرچه باشد».۱
تنش در فضاهاي رئالیستي شعر شاملو به قابلیت 
شعري اش مي افزاید و آن را پویا مي کند. در اینجا نظر 
هانري لوفور درباره شــعر قابل تأمل اســت که با آن 
مي توان شــعرهاي شاملو را توجیه کرد. از نظر لوفور 
شــعر در اســاس تنش موجود میان تکــرار و تفاوت 
اســت. مقصود از تکرار، زمان ســرمدي و ازلي است 
کــه آدمي همواره و به ناگزیر در بطــن آن قرار دارد و 
مقصود از تفاوت، وقفه اي اســت که گاه در دل زمان 
ســرمدي رخ مي دهد. اگر تکرار و تفاوت را به مقوله 
زمان ارتباط دهیم که یونانیان به آن باور داشتند، شعر 
به  نظر لوفور مي تواند تنش موجود میان زمان خطي و 
زمان چرخه اي (دوراني) باشد. یونانیان زمان خطي را 
«کُرونوس» و زمان چرخه اي (دوراني) را «کایروس» 
مي نامیدند. آنها روابط میان دو زمان را تنگاتنگ تلقي 
مي کردنــد. لوفــور دراین  باره مي نویســد: «روابط امر 
چرخه اي (دوراني) و خطي برهم کنش ها و تداخل ها، 
استیلاي یکي بر دیگري با شورش یکي بر ضد دیگري 
ساده نیستند، بین آنها یکپارچگي آشتي ناپذیري وجود 
دارد. آنها در همدیگر نفوذ مي کنند اما درعین حال در 

مبارزه اي بي پایان قرار دارند».۲

بدین ســان مي  توان زمان خطي را زمــانِ تکرار و 
زمان دایره اي را زمانِ تفاوت در نظر گرفت. جالب آن 
اســت که شاملو این دو زمان را با عبارات زیباي زباني 
در شعرهاي خود لحاظ مي  کند. شاملو از زمان تفاوت 
کــه از دل زمان تکرار بیرون مي آید با عنوان معني دار 
«فرصتــي تپنده» نــام مي برد: «فرصتــي تپنده ام در 
فاصله میلاد و مرگ/ تا معجزه را/ امکان عشــوه/ بر 

دوام ماند».۳
شــعر شــاملو بر گســل تنش زای میان «تکرار و 
تفاوت» بنا شــده است. شــاعر، تکرار (زمان خطی) 
را کــه لوفــور از آن بــه «زندگــی روزمــره» نیز یاد 
می کند، کابوســی می داند که سنگینی کسالت بارش  
را حــس می کنــد. «اینک موج ســنگین گــذر زمان 
اســت که چون جوبار آهن در مــن می گذرد/ اینک 
مــوج ســنگین گذر زمان اســت که چونــان دریایی 
از پولاد و ســنگ در مــن می گذرد».۴ شــاملو تکرار 
بــدون حادثه و یا بــه زبان شــعری اش تکرار بدون 
فرصتــی تپنــده را که امکان عشــوه بــر دوام ماند، 
هم چــون ســرزمینی بی پرنــده و بی بهــار می داند، 
حتی بهتر آن کــه آدمی خــود را از چرخه تکرارش 
خارج کند. «گهواره تکرار را ترک گفتم/ در ســرزمین 

بی پرنده و بی بهار».۵
«گهواره تکرار» و «فرصت تپنده»، دو عبارت فاخر 
و بسیار بامســمایی اند که شــاملو به واسطه احاطه 
کاملش بر ســویه هاي مختلف زبان بــه  کار می برد 
و با آن می توان به جهان شــعری شــاملو راه یافت. 
به واســطه «فرصت تپنده» در دل «گهواره» است که 
می توان از شاملو به عنوان شــاعری نام برد که حتی 
امیدش در «سیاه ترین شــب ها»، امیدی حقیقی و نه 
ایده آلیســتی اســت. «نه/ هرگز شــب را باور نکردم/ 

چراکه/ در فراسوی دهلیزش/ به امید دریچه ای/ دل 
بســته بودم».۶ در این جا شعر شــاعر با تاریخ پیوندی 
ناگسســته پیــدا می کند، زیــرا تنها در گهــواره تکرار 
(تاریخ) اســت که فرصتی تپنده همچــون رخداد و 
حادثه به منصه ظهور می رســد. بدین سان شاعر در 
تکرارِ بی ســرانجام تاریخ در «انتظــاری فعال» رو به 
حادثــه می ماند، تا آن را به فرصتــی تپنده و به تعبیر 
یونانیــان به تفاوتــی در دل تکرار بدل کنــد. «خدایا 
خدایا/ ســواران نباید ایستاده باشــند/ هنگامی که / 
حادثه اخطار می شــود/ خدایا خدایــا/ دختران نباید 
خاموش بمانند/ هنگامی که مردان/ نومید و خسته/ 

پیر می شوند».۷
پي نوشت ها:

* شعری از شاملو از «مدایح بی صله».
** اکنون سخن گفتن از تجربه  به کاری سخت و حتی 
ناممکن تبدیل شــده است، زیرا نمودِ تجربه در عمل 
در مرز ویرانه ای قرار گرفته اســت و به تعبیر بنیامین 

تجربه در مرزهای فروپاشی واقع شده است.
*** شــعر ایدئولوژی در وجه ایجابی اش را می توان 
در پاره ای از شــعرهای با تِم آرمانشهری در شعرای 
بعد از کودتای ۲۸ مرداد مشــاهده کرد و ایدئولوژی 
شکســت را نیز در میان همان شاعران بعد از کودتا و 

گاه در شعرهای نصرت رحمانی و اخوان ثالث.
۱. «ادیسه بامداد»، به نقل از مقاله سعید صدیق

۲. «فضا، زمان و زندگی روزمره»، هانری لوفور، ترجمه 
آیدین ترکمه و آتوسا مدیری

۳. از شاملو
۴، ۵. «آیدا در آینه»ي شاملو

۶. «وصالِ» شاملو
۷. «ابراهیم در آتشِ» شاملو

روایتی از روز خاک سپاری «شاعر» در هجدهمین سالگرد غیاب شاملو

بامداد دیگری آغاز شد

مجموعه آثار احمد شاملو در سه شنبه های نشر نگاه و کتابی تازه درباره او
شعرى که زندگى ست

شکل هاي زندگي: هجده سال پس از شاملو
در اعماق خاکستر می تپیم*

 نادر شهریوري (صدقی)

 حافظ موسوى

ازجان گذشته به مقصود 
می رسد

زندگی، شــعر و اندیشــه 
نیمایوشیج
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